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حضور فیلم »ردپا« در جشنواره کورتوکینوی هند 

فـــیـــلـــم کـــــوتـــــاه »ردپـــــــــا« 
کارگردانی  به نویسندگی و 
مصطفی اعلمی، فیلم ساز 
مشهدی و تولید باشگاه 
فیلم رویش، در جشنواره 
»کــورتــوکــیــنــوی« هــنــد به 
ــــد. ایــن  ــی آی نــمــایــش درمــ
جشنواره را بخش رسانه 
کور  کالج علوم و تجارت تا
که هرسال  بــرگــزار می کند 

فیلم هایی از ســراســر دنــیــا در ایــن جــشــنــواره حــضــور دارنـــد. 
بیست وچهارمین دوره این جشنواره روزهای ۱۸ و ۱۹ژانویه برابر 
کور هند برگزار می شود. پخش جهانی  با ۲۸ و ۲۹دی در شهر تا

این فیلم به عهده مرکز بین الملل سوره است.

 z با خیلی از خوش نویسان که صحبت می کنیم، از وضعیت 

نامناسب اقتصاد هنر به ویژه در خوش نویسی گله می کنند. 

بیشتر آن ها بر این باورند که خوش نویسی با چالش های زیادی 

در این حوزه روبه روست.

کــرونــا، نقش  در چند ســال گذشته بــه ویــژه از بعد از 
فضای مجازی در اقتصاد هنر پررنگ تر شد. دنیای 
مجازی فرصتی به هنرمندان داد که با علاقه مندان 
و مخاطبان خودشان از هرجای دنیا ارتباط بگیرند. 
همچنین این فضا باعث بیشتردیده شدن آثار هنری 
و به طبع، خرید این آثار می شود. درواقع شاید چالش 
هنرمندان خوش نویس در اقتصاد هنر ناشی از ناآشنایی 
آن ها با فضای مجازی باشد. هنرمندان باید بتوانند با 
جامعه مخاطبان خود ارتباط بگیرند. یکی از دلایلی 
که من نمایشگاه گذاشتن را دوست دارم، این است که 
می توانم با مخاطبم ارتباط برقرار کنم. یک روز یکی از 
استادان به من گفت وقتی نمایشگاه فروش نمی آورد، 

دلیلی نــدارد نمایشگاه بگذاریم، چون 
نمایشگاه هزینه دارد؛ ولی من فکر می کنم 
در نمایشگاه قرار نیست فقط اثر فروخته 
شود. من به عنوان خوش نویس دوست 
دارم فضایی را به وجود بیاورم که مردم 

عادی هم بتوانند اثر هنری ببینند.

 z نگاه قابل تقدیری اســت، ولی خیلی

از هنرمنــدان مشــهدی اگر هــم بخواهند 

نمایشــگاهی بگذارند، ترجیحشــان این 

است که در تهران نمایشگاه برگزار کنند یا در 

کشــورهای خارجی که بتوانند روی فروش 

دست کم چند اثرشان حساب کنند.

من دو نمایشگاه در تهران داشتم، ولی 
فقط در یکی از آن ها فروش خوبی داشتم 
کاملا اتفاقی بــود. بنابراین  کــه آن هــم 
گــر تــهــران نمایشگاه  نــمــی تــوان گفت ا
بزنی، صــددرصــد فــروش داری یا اینکه 
گر من برای رفتن به کشور دیگری هزینه  ا
کــه آنجا  کنم، می توانم مطمئن باشم 

می فروشم. من نمی توانم این ریسک را بکنم.

 z پس چرا بیشتر هنرمندان فکر می کنند نمایشگاه گذاشتن

در تهران یا کشورهای خارجی اعتبار بیشتری برایشان به همراه 

می آورد؟

احتمالا همین طور است. خیلی ها فکر می کنند فقط 
باید برای فروش، اثری خلق کنند. این نگاه خوبی نیست. 
گر  من فکر می کنم به هرحال باید کار عرضه شود. من ا
کار نکنم و کارم را عرضه نکنم، جامعه از کجا باید بداند 

که من خوش نویسی می کنم؟ وقتی من یک نمایشگاه 
می گذارم، دست کم هفتاد نفر آدم جدید می آیند آثار 
گر یک خوش نویس در مشهد  را می بینند. هر ماه ا
نمایشگاه داشته باشد، چند مخاطب آثــار هنری را 
می بینند؟ از بین این تعداد چند نفر هم 
که بتوانند اثر بخرند، باز خودش باعث 

بیشتردیده شدن آثار می شود.

 z شــما بــه فروختــن اثــر و تدریس

اشــاره کردیــد و اغلــب نیــز همیــن 

تعاریف شناخته شــده تر هســتند، ولی آیا 

شکل های دیگری هم می توانیم به این تعاریف 

اضافه کنیــم که بتواند خوش نویســی را به 

اقتصاد هنر نزدیک کند؟

زمانی من می توانم در اقتصاد هنرم موفق 
باشم که در کارم نوآوری داشته باشم و آن 

ارائه را مخصوص خودم کنم.

 zیعنی برندسازی؟

بله. این امضای هنرمند است که باعث 
می شود اثری فروخته شود، چون نوآوری 

دارد.

 z وقتی ما در ســطح اســتادان صحبت

می کنیم، این برندسازی عموما اتفاق افتاده است، ولی اینکه 

بگوییم از این برندسازی چه استفاده ای می شود کرد، شاید به 

اقتصاد هنر بیشتر ربط داشته باشد.

ــادی مــی تــوان فکر کــرد. استادانی را در  به تعاریف زی
تهران می شناسم که بسته آموزشی آمــاده می کنند 
و در بستر مــجــازی می فروشند، ولــی زیست هنر در 
فضای مجازی نیازمند استفاده از فناوری و آدم هایی 
از این جنس در کنار هنرمند است. جشنواره ها هم شکل 
دیگری از این تعریف می توانند باشند. در سال های 

گذشته جشنواره های مختلفی در کشورهای حاشیه 
خلیج فارس و ترکیه در زمینه خوش نویسی برگزار شده 
است که به دلیل مبالغ زیاد جوایز آن، هنرمندان زیادی از 
ایران در آن ها شرکت می کنند؛ اما تعداد کسانی که جایزه 
می گیرند، نهایت بیست نفر هستند. این جشنواره ها 
طیف وسیعی از خوش نویس ها را نمی توانند پوشش 
دهند. بنابراین من باز هم فکر می کنم خیلی کارها را 
در فضای مجازی می شود کرد، ولی شاید آن ارتباط 
بین هنرمندان خوش نویسی و فضای مجازی هنوز 
آن چنان که باید شکل نگرفته است. شما وقتی وارد 
فضای مجازی می شوید و ابزارها و ظرفیت های آن را 
می شناسید، راه هایی را که می شود هنرتان را به آن پیوند 
بزنید هم پیدا می کنید، اما خیلی از هنرمندان به دلیل 
 روحیه هنری شان ترجیح می دهند در عزلت خودشان

 کار کنند.

 z به نظرتان راه حلی وجود دارد که بشود این دو بخش را

به هم پیوند زد؟ مثلا عده ای باید این وسط بیایند کمک کنند و 

نقش تسهیلگر داشته باشند؟

انجمن خوش نویسان می تواند اینجا نقش ایفا کند. 
انجمن مثل خانه ماست. استادانی که سن بیشتری 
دارنــد و با مجازی ارتباط نمی گیرند یا ارتباط گرفتن 
در این فضا را بلد نیستند، همان راه هــای قدیمی را 
کنون کار انجمن در مشهد و بیشتر  می شناسند، ولی ا
شهرها فقط به آموزش محدود شده است و هیچ کاری 
برای فروش آثار و مرتبط کردن استادان پیشکسوتی 
که با فضای مجازی ارتباط نگرفته اند، نمی کند. چون 
کــاس مــجــازی بــرگــزارکــردن، ویدئوگرفتن و مدیریت 
فضای مجازی سختی های خودش را دارد و خیلی از 
استادان پیشکسوت حوصله این کارها را ندارند. با وجود 
این، انجمن می تواند نقش تسهیل کننده داشته باشد. 
مثلا برخی ویدئوها را انجمن ضبط کند و برای هنرجوها 

بفرستد.

 z مشاهیر بزرگی چه در ادبیات و چه در هنرهای دیگر در

جغرافیای خراسان مانند دکتر شــفیعی کدکنی در قید حیات 

هستند. به نظر شما توجه کردن به این ظرفیت ها چه آورده ای 

برای هنرمندان و جامعه می تواند داشته باشد؟

گــر نمایشگاه های این چنینی بیشتر بــرگــزار شوند،  ا
بی گمان توجه رسانه ها را جلب می کند و باعث می شود 
آثار آن هنرمند بیشتر دیده شود، ولی پیش از آن باید این 
ظرفیت ها را به جامعه بشناسانیم. برای من تجربه خوبی 
بود چون استاد شفیعی کدکنی را همه می شناسند. این 
اواخر یکی از دوستان مشهدی ام که در تهران زندگی 
می کند، نمایشگاه خوش نویسی از اشــعــار شاعران 
مقبرةالشعرای آرامگاه فردوسی برگزار کرد. جالب است 
که در این نمایشگاه اشعار کسانی را دیدم که تا حالا اصلا 
اسمشان را هم نشنیده بودم. بنابراین در درجه اول 
باید این ظرفیت ها را به مردم بشناسانیم. وقتی من اثر 
گر  هنری تولید می کنم، به فروش آن هم فکر می کنم. ا
من شعرهای محمد قهرمان را بنویسم، حداقل کاری 
که می شود کرد، این است که سازمان هایی که در این 
جغرافیا هستند، از من حمایت کنند، این آثار را از من 
بخرند و در فضاهای عمومی به نمایش دربیاورند که 
مردم این ها را بشناسند تا بعد من و امثال من بتوانیم 
گر نمایشگاهی از اشعار حافظ  این راه را ادامه دهیم. الان ا
برگزار کنم، طرف دار خودش را دارد، چون شناخته شده 
است و مخاطب با آن خاطره دارد، ولی با شعر شعرای 

جدید خاطره ای ندارد.

 z وضعیت خوش نویســی در مشــهد را چطور ارزیابی 

می کنید؟

در آزمون استادی که سال1400 برگزار شد، از بین بیش از 
صد نفر قبول شدگان، پنج نفر خانم بودند که چهار نفرشان 
از مشهد بودند؛ پس ما رو به صعودیم. ظرفیت استادانی 
که در مشهد وجود دارند، قابل مقایسه با شهرهای دیگر 
نیست. هیچ شهری پنج استاد خوش نویس خانم ندارد. 
وقتی استاد خوب هست، تربیت هنرجوی خوب هم 
میسر می شود، متقاضی و علاقه مند بیشتری هم هست. 
آموزشگاه هایی داریم که هنرجویان زیادی دارند، چون 
گر انجمن خوش نویسان بهتر کار  استاد خوب دارند. ا
کند، مشهد می تواند قطب خوش نویسی کشور باشد. 
در همه جشنواره های کــشــوری و خــارجــی یــک پای 
ثابت برگزیدگان، مشهدی ها هستند؛ اما متأسفانه 
مشهد بــا اینکه اســتــاد خــوب، هنرجوی علاقه مند، 
مشاهیر بزرگ و ادبیات غنی دارد و می توانست قطب 
خوش نویسی کشور و مرکز خرید و فــروش آثــار هنری 
 درجــه یــک خوش نویسی باشد، در ایــن جایگاه قرار 

نگرفته است.

گفت وگو با مریم امام وردی، خوش نویس مشهدی، به بهانه برگزاری نمایشگاه اخیرش در نگارخانه رضوان

هنرمندان خوش نویس با فضای مجازی ارتباط نگرفته اند

شنبه
 ۱۴۰۲ دی   ۳۰
۸ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۳۸
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فیلم »شکاف« و سریال »کرگدن«، در 
هفته های اخیر با دو مجموعه »دفتر 
یادداشت« و »هفت« به شبکه نمایش 
خانگی آمده که سریال اول از هر نظر بهتر است و 
دومی که چند سالی از تولیدش گذشته است، اثری 
متوسط در شبکه نمایش خانگی و البته بهترین 
محصول پلتفرم نوپا و رایگان تماشاخونه )بسیار 
کیفیت تر از سریال هایی همچون »پدر گواردیولا«  با

و »آمستردام«( به حساب می آید.
ــروع طــوفــانــی و جـــذاب،  ــا یــک شـ ســریــال »هــفــت« ب
کـــرد؛ امــا از قسمت های  مخاطبانش را غافل گیر 
بعدی، مسیری نزولی را در پیش گرفت. در نخستین 
قسمت این مجموعه، با گروه هفت+یک نفره هفت 
آشنا می شویم که کسب وکارشان را در قالب یک کافه 
سیار راه اندازی کرده اند و درحالی که در تنگنای مالی 
هستند، برای پذیرایی در یک مهمانی به همکاری 
دعوت می شوند. در این مهمانی که ظاهرا از قبل 
ک طراحی و برنامه ریزی  به مثابه یک توطئه خطرنا
شده است، هفت خلاف کار حضور دارند که حاصل 
گــروه هفت منجر می شود.  کارشان به مــرگ رئیس 
بچه های گروه هفت اما خیلی زود گردهم می آیند و 
نقشه هفت عملیات انتقامی را زیر نظر پدر اردلان، 
می چینند. آن هــا انتقامشان را می گیرند و سپس 
دستگیر می شوند تا سریال با نماهایی جــذاب از 

انتقال این هفت نفر به دادگاه شروع شود.
قسمت اول و اوایل قسمت دوم سریال »هفت«، علاوه 
بر اینکه حاوی این همه اتفاق پرهیجان است، روابط 
بین افراد گروه را هم )با وجود برخی رفتارهای جلف در 
کمپ دانشجویی و کلاس زبان( به شکلی قابل قبول 

تشریح و بازنمایی می کند و با ایده خلاقانه درخواست 
ازدواج در فروشگاه که حسابی به مــذاق مخاطب 
جوان خوش می آید، به اوج می رسد. استفاده کردن از 
روایت غیرخطی و تدوین مناسب نیز هیجان کار را در 
قسمت های اول بیشتر می کند. این روند اما چندان 
ادامه دار نیست و خیلی زود »هفت« از تک وتا می افتد.
یکی از نقاط ضعف سریال »هفت« شخصیت پردازی 
خام نقش های منفی است که به صورتک های مقوایی 
از انسان های شرور شباهت دارند. می توان گفت که 
کفه ترازوی این سریال در بازیگری به نفع گروه منفی 
و در شخصیت پردازی به نفع گروه مثبت سنگینی 
می کند و همین موضوع باعث شده است که مخاطب 
سخت بتواند با این مجموعه ارتباط عمیق برقرار 
کند؛ زیرا یکی از مهم ترین مؤلفه های سریالی با این 
مختصات، پرداخت مهیب و درعین حال باورپذیر 
شخصیت های منفی است. خلاف کارهای »هفت« 
آن قدر خام هستند که مشخصا درباره شخصیت صابر 
با بازی بابک حمیدیان نیز، نه آن گریم عجیب وغریب 

و فریادهای مدعیانه کار می کند و نه توانایی های 
منحصربه فرد یکی از بهترین بازیگران سینمای ایران. 
سهل انگاری در طراحی نقش های منفی حتی به 
نماینده داستان هم رسیده است و ترکیب اجرای 
متفرعنانه فرزاد حسنی با دیالوگ های نیش داری 
که با واقعیت یک دادگاه رسیدگی به جرائم امنیتی 

نسبتی ندارد، کار دست »هفت« می دهد.
عـــاوه بــر ایـــن، از زمـــان شکل گیری پـــروژه انتقام، 
مهم ترین مشکل سریال »هفت« تکراری شدن آن 
است؛ یعنی درست پس از به دام انداختن شخصیت 
تیمار و نابودکردن تشکیلاتش، مخاطب فرجام شش 
نفر بعدی را حدس می زند و دیگر خبری از غافل گیری 
نخواهد بود. متأسفانه این عملیات های پی درپی 
که بیشتر با انفجار همراه اند، از فقر مفرط جلوه های 
ویژه میدانی و حتی جلوه های بصری باورپذیر هم رنج 
می برند؛ اتفاقی که درنهایت باعث می شود مخاطبانی 
که با نمونه های خارجی آشنا هستند، »هفت« را جدی 
نگیرند. فیلم ساز تلاش می کند این ضعف های فنی 

را با استفاده اغراق شده از موسیقی و صحنه های 
کــه راه به  آهسته پوشش دهــد، امــا طبیعی اســت 
جایی نبرد.»هفت« سریالی پرستاره است و از میان 
نقش های منفی آن، تا اینجای کار، مهدی هاشمی 
نقش کوتاهی داشته و پانته آ بهرام و نیکی کریمی هم 
هنوز به میدان پا نگذاشته اند. بازی بابک حمیدیان، 
بــا وجـــود آن شکل وشمایل عجیب، در قــیــاس با 
حضور متوسط هانیه توسلی، امیر جعفری و علی 
مصفا گیراتر است؛ اما برآیند کار خلاف کارها چندان 
درخشان نیست.در قطب مثبت قصه اما ناهمسازی 
و یکدست نبودن بازی ها ناامیدکننده است. گروه 
هفت که با سرپرستی مرتضی )با بازی رضا کیانیان 
که معمولا از استاندارد مشخصی پایین تر نمی آید( 
فعالیت می کنند، از هفت+یک جوان تشکیل شده 
است که نازنین بیاتی، مینا ساداتی و حدیث میرامینی 
)باتوجه به تجربیاتشان( اجراهای قابل قبولی دارند. از 
سوی دیگر اما مصطفی قدیری، نوال شریفی، مهدی 
کسی که طراح سریال و یکی  کی و محمد امین ) سا
از تهیه کنندگان آن هم هست(، اجراهای ضعیف و 
خامی را از خود به نمایش می گذارند که ضعف آن ها 
در مقایسه با بازی سه نفر دیگر و رضا کیانیان، حسابی 

به چشم می آید.
در کمال شگفتی اما میسا مولوی در نقش اردلان 
)بــا وجــود حــضــور نسبتا کــوتــاهــش( اجــرایــی بسیار 
ســرحــال و امــیــدوارکــنــنــده دارد و در بــیــان و بــدن 
بااستعداد ظاهر می شود؛ هرچند تا نزدیک شدن 
به کیفیت بازی هنرپیشه های کارکشته ای همچون 
مینا ساداتی، بابک حمیدیان و رضا کیانیان فاصله 
دارد. سکانس های مسمومیت اعضای گروه هفت 
در قسمت اول به خوبی نشان می دهد که جوخه 
بازیگران انتخاب شده برای این نقش ها یکدست 

نیست.

در چند سال گذشته 
به ویژه از بعد از کرونا، 
نقش فضای مجازی در 

اقتصاد هنر پررنگ تر شد. 
دنیای مجازی فرصتی 
به هنرمندان داد که با 

علاقه مندان و مخاطبان 
خودشان از هرجای 
دنیا ارتباط بگیرند. 

همچنین این فضا باعث 
بیشتردیده شدن آثار 

هنری و به طبع، خرید این 
آثار می شود

 الهام ظریفیان

 هفته گذشته نمایشگاهی از آثار خوش نویسی مریم امام وردی در نگارخانه رضوان با عنوان 

گزارش 
خبری

»رضای دوست« برگزار شد. امام وردی متولد تهران ولی بزرگ شده مشهد است. او خوش نویسی 

را از سال1379 شروع کرد و سال1400 مدرک استادی اش را از انجمن خوش نویسان گرفت. او 
سال1398 آموزشگاه خودش را تأسیس و فعالیت هایش را در این آموزشگاه متمرکز کرد. او در 
این سال ها در نمایشگاه های گروهی زیادی شرکت کرده، اما شاخص ترین آن ها چهار نمایشگاه انفرادی اش 
در مشهد و تهران بوده است. این هنرمند همچنین برگزیده شش دوره جشنواره قرآنی و بانوان در کشور بوده 
است. امام وردی در پنجمین نمایشگاه انفرادی اش اشعاری عاشقانه از شاعران کلاسیک و معاصر فارسی را 
انتخاب کرده است، چنان که در کنار اشعار عاشقانه و معروفی از شاعرانی مانند حافظ، عطار، فردوسی و سعدی، 
اشعار شاعرانی مثل سهراب سپهری، احمد شاملو، فریدون مشیری و حتی شاعران کمترشناخته شده مانند 
حسین غیاثی و کیوان مهرگان را هم می توانستید در نمایشگاه او به صورت تابلوی خوش نویسی ببینید. امام وردی 
درباره این نمایشگاه می گوید: »دوست داشتم، این نمایشگاه تم عاشقانه داشته باشد، چون مردم در هر سنی 
که باشند، عاشقانه ها را دوست دارند.« گپ وگفت کوتاهی با این هنرمند در حاشیه نمایشگاه عاشقانه اش 

انجام دادیم که در ادامه می توانید بخوانید.
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»شب گربه زیرطاقی« روی صحنه پردیس تئاتر مستقل 

نــــمــــایــــش »شــــــــب گـــربـــه 
زیــرطــاقــی« به نویسندگی 
مــــحــــمــــد چــــرمــــشــــیــــر و 
کــارگــردانــی مرتضی عیدی 
از یــکــشــنــبــه یــکــم بــهــمــن، 
 ساعت17:30 در تماشاخانه 
م  مقد لطفی  علی  محمد
پـــردیـــس تــئــاتــر مــســتــقــل 
صــحــنــه  ی  و ر ــد  ــهــ ــشــ مــ
مــــی رود. در ایـــن نمایش 

پنجاه دقیقه ای فریبرز ساجدی قوچانی و محسن لقمانیان به 
ایفای نقش می پردازند. نمایش »شب گربه زیرطاقی«، داستان 
دو کارتن خواب در سرمای سرد زمستان است که در زیرطاقی 
مغازه ای با صدای ناله گربه ای از خواب بیدار می شوند و سعی 

می کنند به دلیل سرمای هوا وارد مغازه شوند.

اجرای نمایش »مکبث« در »شمایل« 

نمایش »مکبث« از دوشنبه 
2بهمن ساعت18 در سالن 
نه  خا شـــــا تمــــا  2 ه ر شمــــــا
شــــمــایـــــل روی صــحــنــــــه 
مـــــــی رود. در ایـــــــن اثـــــــــــر 
 ، شکسـپیر م  یلیا ف و و معـر
عبـــــــاس رثایـی به عنـوان 
 بازیگـــــــــر و کارگـردان بـازی 

می کند.

اجرای نمایش »خانه. وا.ده« در پردیس تئاتر مستقل 

ــانـــه. وا.ده«  نــمــایــش »خـ
ــدگـــی  ــــ ــــ ــــ ــــ ــنـ ــویـــسـ ــــ ــــ ــــ ــه نـ  بـ
ــاوات  ــ ــس ــ ســـیـــدمـــحـــمـــد م
اد  ــژ کـــارگـــردانـــی آرش نـ و 
ــاعـــت18 در  از 8بــهــمــن سـ
پـــردیـــس تــئــاتــر مــســتــقــل 
صــحــنــه  ی  و ر ــد  ــهــ ــشــ مــ
ود. در ایــــــــــن درام  مـــی ر
 اجــتــمــاعــی ۷۵دقــیــقــه ای، 
 زهرا اسدی، محمد سادات، 

حمید صادقی، سجاد علی آبادی، شکیبا فرزانه، نینا گودرزی و 
امیر نجاتی بازی می کنند. در خلاصه نمایش  »خانه. وا.ده« آمده 
است: »پدر خانواده هدیه بزرگی را که یک هواپیمای تک موتوره 
است، می خرد، اما پسر بزرگ خانواده هدیه پدر را انکار می کند.«

سهل انگاری در یک اثر پرستاره
نگاهی به سریال خانگی »هفت«، اثر کیارش اسدی زاده

امیرحسین آرمان، سرلشکر ادبیان »آسمان غرب« شد 

امیرحسین آرمان به عنوان 
ــش شــهــیــد  ــ ــق ــ ــر ن ــ ــگـ ــ ــازیـ ــ بـ
 ادبیان در فیلم سینمایی 
»آســــــــــــمــــــــــــان غـــــــــــرب« 
کارگردانی  به نویسندگی و 
مــحــمــد عــســکــری مــعــرفــی 
شد. آرمــان در این فیلم با 
چهره ای متفاوت در کارنامه 
کاری اش، در قامت سرلشکر 
ــان،  ــیـ شــهــیــد حــســیــن ادبـ

از فرماندهان غیور نیروی زمینی ارتــش جمهوری اسلامی، جلو 
دوربین علیرضا برازنده رفته است.  »آسمان غرب« نخستین روایت 
کبر شیرودی و  سینمایی از دلاورمردی های خلبان شهید علی ا
دیگر هم رزمانش در هوانیروز ارتش است که رویدادهای مربوط به 
یک ماه نخست جنگ در منطقه غرب کشور را بررسی می کند و با 
فشرده سازی در فیلم نامه، مجموعه حوادث را در بازه زمانی سه روزه 
به تصویر می کشد. پیش از این، از تصویر میلاد کی مرام در نقش 

کبر شیرودی در »آسمان غرب« رونمایی شده بود. خلبان علی ا

فیلم برداری »بی بدن« تمام شد 

فیلم برداری فیلم سینمایی 
»بــــــی بــــــدن«، نــخــســتــیــن 
ــی  ــایـ ــمـ ــنـ ــیـ ــه سـ ــ ــتـ ــ ــاخـ ــ  سـ
مرتضی عــلــیــزاده بــه پایان 
رسید و هم زمان نخستین 
تصاویر از ســـروش صحت 
ــاســی در ایــن  ــاره عــب ــ گـ و 
فــیــلــم اجــتــمــاعــی منتشر 
 شد. این دو بازیگر در کنار 
کــردوســت و نوید  الــنــاز شــا

گر نقش های اصلی »بی بدن« هستند. »بی بدن« از  ج ایفا پورفر
فیلم های ملتهب اجتماعی امسال است.


